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مشقت نوشتنچهل تن و خودمختاری نویسنده
امیرحسن  آثار  مجموعه  پارســا شــهری: 
چهل تن شــامل دَه عنوان از کتاب های این 
نویسنده به صورت مجموعه ای قاب دار در 
انتشارات نگاه منتشر شــده است. «دخیل 
بر پنجرهٔ فــولاد»، «مهرگیاه»، «تالار آیینه»، 
«ســاعت پنج بــرای مــردن دیر اســت»، 
«عشــق و بانوی ناتمــام»، «چند واقعیت 
باورنکردنی»، «تهران شــهر بی آســمان»، 
«چیزی بــه فــردا نمانده اســت»، «دیگر 
کســی صدایم نزد» و «ســپیده دم ایرانی» 
داستان های این مجموعه اند. از ویژگی های 
اصلی آثــار چهل تــن می تــوان به تلاش 
بــرای روایت داســتان در بســتری تاریخی 
خصوصا تاریخ معاصــر و نمایش تأثیرات 
و تبعــاتِ رخدادهــای تاریخی بــر زندگی 
شخصی و عاطفی شخصیت های داستان 
و برجسته بودن نقش زن در ساختار روایت 
اشــاره کرد. حدود بیســت ســال است که 
رمان های چهل تن در ایران گرفتار سانســور 
شــده و اجازه انتشــار پیدا نمی کند. اما او 
نه تنها سرخورده نشــده و دست از نوشتن 
نکشیده بلکه رمان نویســی را ادامه داده و 
رمان های مهمی در این سال ها خلق کرده 
اســت. چهل تن می گوید «انتشار یک اثر در 
واقع پاداشی است در برابر مشقت نوشتن. 
ما می نویسیم تا منتشــر کنیم. اگر سیستم 
سانســور مثل یــک موکل صــراط راه را بر 
شما ببندد، شــما دنبال راه چاره می گردید. 
یکــی از این راه ها تطبیق خــود با بایدها و 
نبایدهای نوشــتن یا همان خودسانسوری 
اســت. اینکه هیچ کس جــز در موافقتِ با 
من چیزی نگوید یــا کاری نکند، نتایج خود 
را در ابعادی وســیع تاکنــون بارها و بارها 
نشان داده اســت. نویسنده باید خودمختار 
باشــد، تنها ملاحظــه او رعایــت زیبایی و 
حقیقت اســت». اینک با انتشار رمان های 
چهل تن بــه زبان های آلمانی، فرانســوی، 
عربی، انگلیســی، آلمانی، ایتالیایی، نروژی، 
لیتوانیایــی و عبــری، دیگر می تــوان او را 
چهره جهانی ادبیات ایران دانست، اما خود 
او می گویــد تصمیمی برای ترجمه شــدن 
آثارش به زبان های دیگر نداشته تا اینکه در 
ســال ۸۶ برای اولین بار یک ناشر عرب با او 
تماس می گیرد و برای انتشــار «تهران  شهر 
بی آســمان» از او اجازه می خواهد. ترجمه 
ایــن رمان مطرح چهل تــن درهای غرب را 
به آثار او باز  می کند. روایت چهل تن از سیر 
ترجمه آثارش چنین است: «بعد از ترجمه 
تهران شــهر بی آســمان، ناشــران آلمانی، 
انگلیسی و دیگران به سراغم آمدند. اینکه 
ایــن رمان ها اول بــه زبان آلمانی منتشــر 
می شوند فقط علتش این است که کارگزار 
ادبی من یک شرکت آلمانی است و من هر 
رمانی را کــه به پایان می برم، در اختیار این 
شرکت قرار می دهم. حالا من البته رهایی 
و آزادی بیشــتری احســاس می کنــم و به 
ایرانی پشــت  واقعیت های جاری جامعه 
نمی کنــم. من حــالا جرئت می کنــم و به 
سنت های ریشــه دار ادبیات کلاسیک ایران 
برمی گردم. من از ســنت های ادبی مولانا و 
سعدی در طرح اروتیسمِ بی پرده در ادبیات 
بهره می برم. کاش کارگــزاران فرهنگی ما 
کمــی، فقط کمی، با این مقولات آشــنایی 
داشتند». از دیدِ چهل تن، سانسور خلاقیت 
را می کشد و نوشــته را از اعتبار می اندازد. 
اما او بــا اینکه می داند بســیاری از آثارش 
مثلا رمان «گلســرخ نیشابور» شانسی برای 
انتشــار در ایران نخواهد داشــت، شأن یک 
نویسنده را بالاتر از آن می داند که به کارمند 
یک اداره دولتی حساب پس بدهد. چهل تن 
البته از مشــکلات انتشار آثارش در اروپا نیز 
می گوید: «یکی از مشکلات ما این است که 
ناشر اروپایی درک چندانی از ادبیات معاصر 
فارسی ندارد. نسبت به آن کنجکاوی نشان 
نمی دهــد، چون پیش زمینــه ذهنی کافی 
درباره آن ندارد و اصولا آن را نمی شناسد». 
از این رو معتقد است ترجمه  تدریجی رمان 
فارســی این پیش زمینه و کنجــکاوی را به 
وجــود خواهد آورد. او بــا تأکید بر منزلت 
و جایــگاه ادبیات و نســبتش بــا حقیقت 
نیز می گوید: «ادبیــات و به خصوص رمان 
وسیله ای برای تبلیغات نیست. رمان باید ما 

را با حقیقت آشنا کند، نه با دروغ».*
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سون اریک لیدمن استاد تاریخ اندیشــه دانشگاه گوتنبرگ سوئد در کتاب «در 
سایه آینده، تاریخ اندیشه مدرنیته» مسیر پروژه روشنگری که آن را پیوند آزادی 
و خوشــبختی انسان با روند پیشرفت علمی، تکنولوژیک و اقتصادی تعریف می کند، 
سرنوشت و دگرگونی های روشنگری، مقاومت های مختلفی که در مقابل آن رخ داد  و 
پایگاهی را که در جوامع متفاوت یافت مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. لیدمن 
همــراه با وفاداری کامل به آرمان های روشــنگری، با نگاه به تجربه گســترش پروژه 
روشنگری در جهان از مسیرهای متفاوت مدرنیته می گوید که اکنون موجب غنای آن 
شــده اند و از تنوع و چندگانگی حکایــت دارند. فصل اول این کتاب با گفتاری علمی 
پیرامون ساعت این نماد عصر مدرن که مطابق مدل کیهان، یعنی فضای گسترده ای 
که انسان در آن زندگی می  کند، ساخته شده است، آغاز می شود و دو فصل بعدی کتاب 
به موضوع زمان و مکان می پردازد. فصل چهارم که انســان نام دارد، در پی پاسخ به 
سؤالاتی کلیدی درباره چیستی انسان است. چهار فصل اول کتاب پاره نخست آن را 
که «در فکر هر انسان» عنوان دارد، تشکیل می دهند. مدرسه و آموزش موضوع فصل 
پنجم است. پاره دوم کتاب «نهادها» با این فصل شروع می شود. فصل ششم مسائل 
علم و اخلاق را بررســی می کند و در هفتمین فصل سراغ هنر و تکنولوژی می رویم. 
فصل هشتم  که پاره دوم کتاب با آن به پایان می رسد، دو نهادِ دین و سیاست را به هم 
پیوند می زند. در پاره سوم این هدف دنبال شده که علاوه بر جمع بندی مطالب، منظر 
دید به مدرنیته گســترده تر شود؛ آن هم با بیان نکاتی جالب پیرامون افسون مدرنیته، 
چین، اندیشــه پیشرفت و مسیرهای متفاوت مدرنیته. پیش بینی خوشبینانه نویسنده 
فرانسوی، ژان آنتوان دو کُندُرسه در قرن هجدهم در باب آینده انسان «روزی لحظه ای 
خواهد رسید که خورشید تنها بر فراز مردمانی آزاد بدرخشد که هیچ سروَری جز عقل 
خود نمی شناسند»، آغاز سخن لیدمن در بررسی پروژه روشنگری است. در حالی که 
دویست سال پیش کُندُرسه و بسیاری دیگر از اندیشمندان روشنگری با گسترش علم و 
عقل و روشنگری از جهانی رهایی  یافته و خوشبخت در چشم انداز آینده خبر می دادند، 
اکنــون لیدمن دو دیدگاه درباره تجربه پروژه روشــنگری را در برابر هم قرار می دهد. 
یورگــن هابرمــاسِ آلمانی بر این باور صحــه می گذارد که پروژه روشــنگری به رغم 
کاستی های بی شماری که توسعه مدرن داشته است، به رغم بمب اتمی و هیدروژنی 
و به رغم توانِ عظیمی که قدرت اقتصادی و سیاســی مدرن در سرکوب مردم یافته، 
هنوز نیروی خود را از دست نداده است. اما ژان فرانسیس لیوتارِ فرانسوی این گفته ها 
را به طور کامل رد می  کند. بنا به باورِ لیوتار، مدرنیته به طور عام و روشــنگری به طور 
خاص موضوعیت خود را از دست داده است؛ ما اکنون در موقعیت پُست مدرن به  سر 
می بریــم. بنا به درک لیوتار، این طرح های معنی ســاز در عصــر حاضر، یعنی دوران 
پُست مدرن، بی پایگی خود را به اثبات رسانده اند. زمانی که دانش به  شکل روزافزونی 
به آرشیو عظیم الکترونیکی تبدیل می شود و تخصص های جداگانه در بازار به صورت 
کالا درمی آیند، صحبت از آموزش پیوسته انسان بیهوده است. صحبت از روند مداوم 
پیشرفت هنگامی که همه روندهای توسعه دچار بحران شده اند نیز به همان اندازه 
بی ثمر است. اکنون ممکن نیست میان حوادث گوناگون  -به نحوی که در دوران مدرن 
ممکن بود-  ارتباط پدید آورد. اکنون جریان حوادث به شکل مجموعه ای از رخدادهای 
قطعه قطعه درمی آید. از نگاه لیدمن مســئله مهم این اســت کــه فرد درک کند که 
اندیشــمندان متفاوت روشنگری -به  عنوان نمونه کُندُرسه یا کانت-  در حقیقت چه 
برنامه ای برای آینده داشتند و این برنامه چه ارتباطی با توسعه ای دارد که از آن پس 
درواقــع رخ داده اســت. از طریق مقایســه میان فکر و واقعیت اســت که لیدمن از 
روشنگری سخت و روشنگری نرم سخن به میان می آورد. به عقیده لیدمن فقط یک 
پروژه روشــنگری وجود نــدارد، پروژه های روشــنگری متعددند و نکته اساســی و 
تعیین کننده روشنگری نگرش به رابطه میان دانستن و عمل، تئوری و پراکتیک است. از 
این آموزه اخیر است که تمایز میان روشنگری سخت و روشنگری نرم آشکار می گردد. 
پروژه روشــنگری شامل دو بخش ســخت و نرم است. بخش سخت مرکب است از 
علوم دقیقه، تکنولوژی و بخشــی از اقتصاد؛ در حالی که بخش نرم متشکل است از 
اخلاق، هنر و دین و گاهی جهان نگری علمی هم بخشی از آن شمرده می شود. اکنون 
اجزای سخت پروژه روشــنگری با همان توان پیشین پیشرفت می  کنند؛ در حالی که 
اجزای نرم آن به نحوی که کُندُرســه پیش بینی می  کرد، توسعه نمی  یابند. لیدمن از 
تفوق روشنگری سخت در تمام جهان می نویسد و با یادآوری سیاست های استعماری 
اروپایی خاطرنشان می کند تکنیک و علوم غربی با وسایلی در جهان گسترش یافتند که 
ارتباط ناچیزی با انســانیت داشــت. نظم اقتصادی اروپایی با قدرت اسلحه و ایجاد 
وحشت برقرار می شد. این روندی است که اکنون نیز در اشکال جدید ادامه می  یابد. اما 
امروز برخلاف گذشته مراکز دیگری بیرون از جهان غرب وجود دارند که به نیروی خود 
می توانند روشــنگری ســخت را به پیش ببرند. در چنین مراکزی مناسبات سیاسی، 
ســنت های دینی و شــیوه های مراوده اجتماعی می توانند از اساس با غرب متفاوت 
باشند. این امر الزاما پدیده ای منفی نیست بلکه برعکس می تواند موجب غنایی بشود 
که لازمه آن تنوع و چندگانگی است. لیدمن تصریح می کند در ایدئولوژی روشنگری 
ارزش هایــی نیز وجود دارد که نمی توان و نباید ویژگی های فرهنگی خاص  شــمرده 
شــوند و خاســتگاه فقط اروپایی هم ندارند و مشــابه ایــن ارزش ها را در اندیشــه 
کنفوسیانیســم، خرد هندی، در فرهنگ های آفریقایی و بومیان آمریکا می توان یافت. 
انســان محوری، آزادی و برابری امروز به  اندازه دویست سال پیش آرمان هایی مهم و 
جذاب اند و البته دست یافتن به آنها به همان میزان دشوار است. به  گفته لیدمن امر 
منحصر به فردِ پروژه روشنگری خودِ این ایده ها نبود بلکه این اندیشه بود که آنها را با 
عقل گرایی می توان ترکیب کرد که در علم، تکنیک و اقتصاد مدرن نمود می  یابد. این 
اندیشه هنوز دارای اهمیت است. اما دیگر نمی توان آن را با همان اطمینان ساده لوحانه 
اندیشمندی مانند کُندُرسه بیان کرد. تسلط روزافزون بر طبیعت و رشد فزاینده منابع 
می تواند در خدمت ســرکوب، وحشــت و استثمار باشــد. خرافات و کج اندیشی نیز 
می توانند در پناه آنها شکوفا شوند. در مقابل، تصور جهانی عقلانی تر و خردمندانه تر از 
جهان ما بدون ترکیب روشــنگری ســخت و روشــنگری نرم چنان که اندیشمندان 
روشــنگری از آن سخن می گفتند دشوار اســت. و البته همین آسیب هایی که رشد و 
توسعه مدرن اقتصاد و تکنیک بر طبیعت و مناسبات انسانی وارد کرده است خود به 
شــناخت و دانش دقیق تر و جدیدتر، پیشــرفت تکنیک و منابع اقتصــادی نیاز دارد. 
جمع بندی لیدمن این است که این منطق روشنگری سخت نیست که باید متوقف شود 
بلکه سمت وسوی آن باید تغییر کند و به این منظور به آرمان های روشنگری نرم نیاز 
داریم. پیوسته باید آرمان های آن در روند بی وقفه روشنگری دوباره سرزنده شود و برای 
اینکه زوال نیابد باید غنی تر شده و نسبت به زمان کُندُرسه در برابر تنوع گشاده تر باشد. 
حتــی باید بتواند ضــدِ خود، یعنی نوعی خاص نگری  را در بر گیــرد که بر امر خاص، 
متفاوت و ســنجش ناپذیر بنا می گردد. هیچ دستور عملی برای رسیدن به این هدف 
وجود ندارد، از این رو می توان گفت رؤیا و شاید پنداربافی است. اما گزینه مقابل آن  هم 
فقط بی توهمی نیســت بلکه کلبی  مسلکی متکبر و فرسوده است. ما هنوز در سایه 
روشنگری به  سر می بریم، اما این سایه نه از گذشته بلکه از آینده بر ما افکنده می شود.

پرتره

فرهنگفرهنگ

  بازنمایی ماتریالیستیِ تاریخ، گذشته را وامی دارد تا حال را وارد وضعیتی بحرانی 
سازد.

(N7a.5) پروژه پاساژها ،N والتر بنیامین، تومار

«این روز، روز سرنوشت بود »؛ این عبارت تکه ای از کتاب «تهران آخرالزمان»، 
دومین کتاب از تریلوژی تهرانِ امیرحسن چهل تن است که مضمون آن در عمده 
آثارش تکرار شده و به نوعی دیگر خصلت نمای آثار او به حساب می آید. چهل تن 

در آثارش به نوعی واســازیِ تاریخ دســت می زند تا گذشتهٔ تاریخی را در فرایند به یادآوردن یا بازسازیِ 
خاطره درک کند. چهل تن در «تهران شــهر بی آســمان» و بعدتر در رمــان «تهران آخر الزمان» لحظه 
سرنوشت ساز و بحرانیِ تاریخ معاصر ایران، کودتای ۲۸ مرداد را بازخوانی کرده و نقش این کودتا را در 
تاریخ پیگیری می کند. تکانه ای که با همدستیِ رجالگی، خیانت و جاه طلبی، تاریخ معاصر ایران را به 
انحراف کشــاند. چهل تن از رجاله هایی مانند «کرامت»، خائنانی همچون افسرانی که مصدق به آنها 
اعتماد کرده بود و جاه طلبی کسانی که پیشرفت شخصی خود را در سقوط مصدق می دیدند، میدانی 
از نیروها ترســیم می کند که دیگر نه مختص دوره ای خاص از تاریخ بلکه به مثابه نوعی امکان پذیری 
در هر دوره تاریخی به شکل و شمایلی تازه سر بر می آورد. داستان «تهران خیابان انقلاب» در خیابانی 
شــکل می گیرد که در تجربه ما، نقطهٔ تلاقیِ سیاست و شهر است، اما داستانی عاشقانه دارد. «تهران  
آخرالزمان» هم روایتی اســت از قتل رابرت ویتنی ایمبری، نایب کنسول سفارت آمریکا و عامل شرکت 
نفت سینکلر که در یک روز داغ تابستان سال ۱۳۰۳ به تحریک جمعی از مردم کوچه  و بازار هم زمان با 
روی کار آمدن رضاشاه اتفاق می افتد و ریشه های آمریکاستیزی یا تنش ایران و آمریکا را واکاوی می کند 
و داســتان تا اواخر دهه شصت ادامه می یابد. اما از این سه گانهٔ تهران، تنها «تهران شهر بی آسمان» با 
کم وکاســت هایی در دسترس است و دو کتاب دیگر در ایران امکان انتشار پیدا نکرده اند. جز اینها چند 
رمان دیگر چهل تن نیز ازجمله «خوشــنویس اصفهــان» (۲۰۱۵)، «طوطی مقاوم» (۲۰۱۸)، «محفل 
عاشــقان ادب» (۲۰۲۰)، «عاشقیت در قاهره» (۲۰۲۲) و «گلسرخ نیشابور» (۲۰۲۴) به زبان های دیگر 
ترجمه و منتشر شده و نسخه فارسی آن نتوانسته از سد سانسور عبور کند و اجازه انتشار نیافته است. با 
این وصف، قریب به دو دهه است که از چهل تن رمانی تازه در ایران درنیامده و تنها آثاری از او در قالب 
داستان کوتاه، نقد و یکی دو رمان بازچاپ شده اند. به هر تقدیر، اخیرا چهل تن به مناسبت انتشار آثاری 
از او به زبان فرانسوی و آلمانی به اروپا رفته و در چندین نشست و رونمایی از کتاب هایش شرکت کرده 
است. گرچه این اتفاق خوشایندی برای فرهنگ و ادبیات ما است، چهل تن منتشر نشدنِ آثارش به زبان 

اصلی یعنی فارسی را مایه حسرت می داند.

زوریخ می خواند
نخستین نشستِ چهل تن در سوئیس و فستیوال ادبی «زوریخ  لیست» با رونمایی از رمان «گلسرخ 
نیشــابور» در ۲۴ اکتبر برگزار شد و روز بعد، این نویسنده با فرانسوا هانری دِزِرابل، نویسنده فرانسوی 
درباره فرهنگ، ادبیات و جامعه ایران به گفت وگو نشست. دزرابل نویسنده رمانِ تحسین شدهٔ «ارباب 
و فاتح من»، بعد از خواندن ســفرنامه نیکلا بوویه، «راه و رسم یک جهان» تصمیم می گیرد به ایران 
سفر کند و راهِ رفته بوویه را ادامه دهد. دزرابل می گوید با کشف سفرنامه بوویه در درونش نه انقلاب، 

کــه یک انفجار رخ داد و او را در ســال ۲۰۲۲ به 
ایران کشاند. فرانسوا هانری دزرابل در بیشتر آثار 
خود نوعی بینامتنیت را تجربه کرده است. «ارباب 
و فاتح منِ» او روایت درگیری بین آرتور رمبو شاعر 
فرانســوی و پل ورلن اســت که در سال ۱۸۷۱ با 
هم آشنا شده و شــیفته هم می شوند، اما بعد از 
گذشت یک سال کارشــان به اختلاف می رسد تا 
حدی که ورلن با گلوله ای رمبو را نشانه می رود و 
به جرم اقدام به قتل به دو ســال حبس محکوم 
می شــود. دزرابل در رمان دیگــر خود به زندگی 
اواریســت گالوا، ریاضی دان فرانسوی می پردازد 
که در بیست ســالگی در جریان یک دوئل کشته 
شــد. او همچنین در کتاب دیگری با عنوان «یک 
ام. پیکلنی خاص» به شــخصیتِ مخلوق رومن 
گاری در کتاب «میعاد در سپیده دم» پرداخته که 

سال ۲۰۱۷ نامزد شش جایزه ادبی معتبر در فرانسه شد. سالی که دزرابل به ایران آمد مصادف بود با 
جنبش اجتماعی سال ۱۴۰۱ که این نویسنده فرانسوی را به نوشتن مشاهدات خود از آن روزهای ایران 
سوق داد. در نشست امیرحسن چهل تن با دزرابل نیز این نویسنده فرانسوی از تجربیات و مشاهداتش 
از جامعــه ایران ســخن گفت و چهل تن نیز نظرات خود را در این بــاره مطرح کرد. چهل تن می گوید 
«این نشســت یک جور مباحثه بود و جالب اینجاســت که مجری این برنامه تیم گولدیمن بود که او 
نیز در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ در تهران اقامت داشــت ». اجرای برنامه دیدار با امیرحسن چهل تن 
در قالب فســتیوال ادبی «زوریخ  لیست» را گولدیمن، سفیر ســوئیس در تهران در سال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۴ بر عهده داشــت. گولدیمن دیپلمات و سیاست مدار سوئیســی، سال ها در کشورهای مختلفِ 
آمریکای لاتین، ســوئد، آلمان، روسیه، فرانسه و انگلســتان اقامت داشته و دانش آموخته اقتصاد و 

علوم سیاسی است.

 غرب و خیامِ شکاک
«گلســرخ نیشــابور» تازه ترین اثر امیرحسن چهل تن، اخیرا در انتشارات ســی. ها. بک با ترجمه یوتا 
هیملرایش به آلمانی منتشــر شــده و دهم اکتبر هم زمان در سه کشــور آلمان، اتریش و سوئیس در 
قفســه کتاب فروشــی ها قرار گرفته اســت. به این ترتیب، تاکنون دَه کتاب این نویسنده (نُه رمان و یک 
جستار) به زبان آلمانی منتشر شده اند که البته هنوز بختِ انتشار در ایران را نیافته اند و به قولِ چهل تن 
مانند دیگر رمان های بیست ساله اخیرش به تیغ سانسور دچار شده اند. رمان «گلسرخ نیشابور» روایت 
دیوید جوان انگلیســی است که در سال ۲۰۱۵ سرانجام به آرزوی دیرینه اش می رسد و به زادگاه شاعر 
محبوبش خیام سفر می کند. سفر او به ایران در بحبوحه بهار عربی اتفاق می افتد که سفر به خاورمیانه 
برای مســافران غربی مخاطراتی همراه دارد. اما شیفتگی به ادبیات و خیام، شاعری که ازقضا همواره 
پــل ارتباطی میان ادبیات ما و غرب بوده اســت، موانع را از دیدِ دیوید محو کــرده و او را راهیِ زادگاه 
خیام می کند. نادر و نســترن، دوستان ایرانی دیوید در تهران به استقبال او می روند و نویسنده از خلال 
این همراهی ما را به دیدار کنج و کنار مرموز شــهر می برد. چهل تن در این رمان نیز با روایت پرکششِ 
داستانی عاشقانه به لایه های عمیق اجتماع و وضعیت موجود سیاسی نقب می زند، و البته به مسئله 
تنش بین شرق و غرب و توان ادبیات در خلق فضایی تازه نیز می پردازد. چهل تن در باره رمان «گلسرخ 
نیشابور» می گوید: «رمانی است که یک درام دارد اما خیام با تمام عقاید ویژه ای که داشته در پس زمینه 
رمان موضوع بحث و گفت وگو اســت. خیام شــاعری اســت که به عنوان شــکاک در باورها و عارف 
صوفی مسلک مطرح است که در آن نوعی نهیلیسم و اپیکوریانیسم یا هدونیسم و خوش باشی وجود 
دارد  و تمام اینها در رمان آمده و بهانه طرح اینها یک جوان انگلیسی است که عاشق خیام شده و به 
ایران سفر می کند و در خانه  یک نویسنده ساکن می شود که با دختری زندگی می کند. در این مدت عشق 
ســه جانبهٔ مبهم و پیچیده ای بین این ســه نفر به وجود می آید که این درام داستان را می سازد، و البته 
در طول رمان شاهد حضور خیام در پس زمینه بحث ها و مقایسه این شاعر با حافظ و بحث های ادبی 
دیگر هستیم ». در بخش دیگری از فستیوال ادبی زوریخ، رمان «گلسرخ نیشابور» به بحث و نظر گذاشته 

شد. پروفسور اورس گوسکن، ایران شناس و استاد دانشگاه زوریخ در این نشست با 
امیرحسن چهل تن به گفت وگو نشست. گوسکن به زبان های عربی، فارسی، ترکی 
عثمانی و مدرن تســلط دارد و درباره تاریخ فکری کشــورهای اسلامی، فلسفه، 
عرفان و جنبش های فکری ایران در قرن های بیستم و بیست ویکم پژوهش هایی 
انجام داده است. ازجمله آثار او در این زمینه کتاب «انتقاد به فلسفه غرب» است 
که به برداشــتِ متفکران ایرانی از فلسفه غرب می پردازد. علاوه بر این نشست، 
بحث و گفت وگو درباره کتاب «گلسرخ نیشابور» در دانشگاه کریستین آلبرشت در 
شهر کیل آلمان با حضور چهل تن برگزار شد  و در آنجا نیز از توان ادبیات، رابطه گذشته و اکنون، شرق 
و غرب و نقش شاعران و متفکران فارسی زبان در ساخت فرهنگ و تمدن ایرانی سخن گفتند. چهل تن 
می گوید «اولین برنامه در شهر کیل، دیدار با دانشجویان شرق شناسی در دانشگاه کریستین آلبرشت بود 
که زبان فارسی و برخی از آنها زبان عربی یا ترکی می خواندند و در آنجا بحث هایی درباره ادبیات ایران 
خاصه ادبیات کلاسیک ایران مطرح شد و بعد با پرسش و پاسخ دانشجویان در این زمینه ادامه یافت ». 
چهل تن می گوید در دیدار با دانشجویان ایران شناسی در اروپا، شنیده های تلخی داشته که او را برآشفته 
است  و تعریف می کند: «آنچه در دیدار با دانشجویانِ ایران  شناسی و زبان فارسی، هم در دانشگاه کیل 
آلمان و هم در اینالکو فرانسه از آنها شنیدم و به شدت مرا عصبانی،  ناراحت و غصه دار کرد، این بود که 
می گفتند در دو ســه سال اخیر برای تقویت زبان فارسی به جای سفر به ایران، به تاجیکستان می روند 
و وقتی من می گفتم چرا شــما به ایران و سرچشمه زبان فارسی نمی روید، صحبت از احساس ناامنی 
کردند. وقتی با آنها مخالفت کردم، از شواهدی گفتند که من خلع سلاح شدم. آنجا احساس کردم واقعا 
چقدر ما نیاز به امنیت داریم، تا حدی که اگر این امنیت نباشــد دانشــجویان اروپایی که با چنین شور و 
شوقی زبان فارسی می آموزند، نتوانند به ایران بیایند و بسیار غصه دار شدم ». بعد از ظهر همان روز، یعنی 
۲۹ اکتبــر در «خانه ادبیــات کیل»، چهل تن در برنامه دیگری که به منظور رونمایی از کتاب «گلســرخ 

نیشابور» برگزار شد، شرکت کرد.

 یک اپیزود دردناک از صفویه
«جیرجیر قلم بر کاغذ، بوی مرکب و زمزمه مثنوی رومی؛ این همه زندگی پدربزرگ بود. در جوانی 
وقتی فقط هفده ســال از عمرش می گذشت بدون خط کرسی شش قلم نستعلیق را از غبار گرفته تا 
جلی به طور کامل می نوشت، از معدود خوشنویسانی بود که در همان جوانی خطش به شأن رسید 
و دیگــر آن را امضاء نکرد. در خط ابداعاتــی وارد کرده بود که به تصدیق کوچک و بزرگ به زیبایی و 
چشم نوازی آن افزوده بود، فقط نستعلیقی که او می نوشت زیبنده بود تا عروس خطوط نامیده شود. 
جز رومی هیچ متن دیگری نمی نوشت، چلیپاها و قطعه هایش همه از او بود و منتخب مثنوی اش در 
چهارگوشــه دنیا مشتریانی داشت که رومی را جز به خط او نمی خواندند، از این سو تا هند و کشمیر 
و چین و از آن ســو تا اســتانبول و دمشــق و حلب و حتی آندلس. ناتوان از تکرار، هر نســخه ای که 
می نوشــت یک چیز تازه بود، می گفتند به عدم ثبات رسیده است. می گفتند برای درک عمیق رومی، 
مثنوی را فقط به خط او باید خواند چراکه هر نســخه ای که او می نوشــت عمــق تازه ای از رومی را 
آشکار می کرد ». این جملات تکه ای از رمان «خوشنویس اصفهانِ» چهل تن است که تنها چند صفحه 
از آن در نشریه ای در تهران منتشر شده و نسخه کاملِ کتاب در ایران مجوز انتشار ندارد. «خوشنویس 
اصفهان» روایتی از دوره صفویه است در آستانه 
حمله افغان ها به ایران و ماجرای آن در اصفهانِ 
آن دوره می گذرد. شــجره نامه ای راویِ داستان را 
به گذشته های دور پرتاب می کند و به این ترتیب، 
چهل تن سراغ اپیزودی تلخ و تکان دهنده در تاریخ 
ایــران می رود و به دوران پراهمیتِ تاریخ ما، عهد 
صفویه می رسد. این رمان نخستین ترجمه از آثار 
چهل تن به زبان فرانســوی است که مرداد امسال 
با ترجمه ژولی دووینیو توســط انتشارات اینتروال 
منتشر شــد. به همین مناســبت مراسم رونمایی 
ایــن کتاب در «اینالکو» یا «مؤسســه ملی زبان ها 
و تمدن هــای شــرقیِ» پاریس برگزار شــد که به 
بررسی این رمان و مسئله «نوشتن در ایران امروز» 
اختصاص داشــت و مترجم این کتــاب، دووینیو، 
میزبانی جلســه را بر عهده داشــت. بعــد از آن 
چهل تن در موزه ای در شــهر لوبکِ آلمان، در مراسم رونمایی از رمان «گلسرخ نیشابور» شرکت کرد. 
نشســت بعدی این نویسنده، داستان خوانی در محفل پروفسور گرد کخ، استاد بازنشسته دانشگاه، در 
شــهر برلین بود که ماهانه با حلقهٔ سی چهل نفری جلسات کتاب خوانی در خانه اش برگزار می کند، 
و این حلقه نشســت ماه اکتبر خود را به نقد و بررسی رمان «گلسرخ نیشابور» اختصاص داده بودند. 
چهل تن می گوید «در این برنامه تکه ای از ترجمه آلمانی خوانده شــد و من هم معمولا تکه ای را به 
فارسی می خوانم که آنان با صوت و موسیقی زبان فارسی آشنا شوند». برنامه بعدیِ چهل تن در اروپا 
نشســت گفت وگو با رناتا اشمیتکونتز، ژورنالیست سرشناس اتریشــی در «بنیاد کرایسکی» بود. برونو 
کرایسکی، صدراعظمِ سوسیال دموکرات اتریش به همراه ویلی برانت، صدراعظمِ سوسیال دموکرات 
آلمان و ولاف پالمه نخست وزیر سوئد، سه شخصیتِ برجسته سوسیال دموکراتِ اروپا در دهه هفتاد 
میلادی بودند. چهل تن می گوید «در این نشســت با یک ژورنالیست بسیار معتبر اتریشی گفت وگویی 
داشــتم. این گفت وگو پیرامون زندگی و آثار ادبی و رابطه من با جامعه ایران و شرکت در جنگ ایران 
و عراق به مدت دو ســال بود. همچنین رمان ها و داستان هایی که نوشتم و تأثیراتی که از نویسندگان 
ایرانــی یا غربــی گرفته ام، دوران کودکی و ترجمه شــدن آثارم به زبان های اروپایــی مورد بحث قرار 
گرفت». در این نشســت که باعنوان «تبعیدی در کشــورم» برگزار شــد، آنان درباره فرهنگ، ادبیات و 
اجتماع در ایران معاصر به بحث نشســتند. رناتا اشمیتکونتز در این نشست درباره رمان تازه چهل تن 
«گلسرخ نیشابور» و دیگر آثار ادبی او گفت وگو کرد و همچنین  درباره زندگی در تهران امروز و مسائل 
و مصائبِ فرهنگی، فکری و اجتماعی این روزهای ایران پرســید. زنان، جوانان و تحولات اجتماعی و 
فکری چند سال اخیر ایران و اوضاع پرتنش و سایه جنگ در خاورمیانه، ازجمله دیگر مباحثی بود که 

در این نشست مطرح شد.

«پیش  تاریخ» در آثار چهل تن
سیاســتِ روایی امیرحسن چهل تن در مواجهه با تاریخ بی نسبت با «مورخ ماتریالیست» نیست که 
می خواهد با بحرانی کردن زمان حال، تکرار ابدیِ سنت را به مثابه میراث متوقف کند. در چنین تلقی از 
تاریخ، هر عصری که نویسنده دل مشغول او است، «فقط در حکم پیش تاریخ برای عصری است که او 
باید در آن زندگی کند. و از این روست که برای او تاریخ عرصهٔ ظهور تکرار نیست، زیرا دقیقا آن لحظاتی 
در ســیر تاریخ که نزد وی از همه مهم ترند، به لطف نمایان شدن شــان به منزلهٔ پیش تاریخ، به لحظات 
یا ســویه های امروز بدل می شوند و بنا به سرنوشت فاجعه بار یا پیروزمندِ این روز، وجه مشخصه شان 
را تغییر می دهند ». هر عصر تاریخی که مورخ/نویســنده آن را انتخاب می کند، به تعبیر والتر بنیامین، 
به پیش تاریخِ اکنون بدل می شــود. به این ترتیب، آن عصر، آن تکهٔ گذشــته، با زمان حال قدم به یک 
منظومه واحد می گذارند و تصویری ســاخته می شــود که تولید شوک خواهد کرد. رمان های چهل تن 
عرصهٔ این پیش تاریخ  اکنون است و شاید از این روست که مشخصهٔ عمده آثارش، تصویرسازی از سنت 
و گذشتهٔ به میراث رسیده ای است که بازشناسی آن چه بسا بتواند امکان فکر کردن به توقف شکل خاص 

و فاجعه باری از تکرار را فراهم سازد.

نگاه

جواد لگزیان

روایت امیرحسن چهل تن از رونمایی رمان هایش در اروپا

راه و رسم یک جهان
شیما بهره مند

 مروری بر کتاب «در سایه آینده، تاریخ اندیشه مدرنیته»
مسیرهای مدرنیته

در سایه آینده
تاریخ اندیشه مدرنیته
سون اریک لیدمن

ترجمه سعید مقدم
انتشارات اختران


